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عطری از تقوا در کوچه‌های مشهد
 به بهانه سالگرد مرحوم آیت‌ا... میرزاجوادآقا تهرانی

�

آیت‌ا... میرزاجوادآقا تهرانی جزو شخصیت‌های برجسته 
و تأثیرگــذار حــوزه علمیــه مشــهد بــود کــه زندگــی‌اش، تجلی 
پیونــد عمیــق میــان علــم، عمــل، اخــاق و مــردم‌داری 
بــود. او نه‌تنهــا در علــوم دینــی صاحب‌نظــر بــود، بلکــه 
گردان، جایگاهــی  در تهذیــب نفــس و تربیــت اخلاقــی شــا
ممتــاز داشــت. بســیاری از اهــل علــم و طــاب، او را »معلــم 
اخــاق« می‌نامیدنــد؛ لقبــی کــه نــه از روی تعــارف، بلکــه از 

ســر حقیقتــی جــاری در رفتــار و گفتــار او بــود.
او در خانواده‌ای متمول و مذهبی در تهران به دنیا آمد، 
اما هیچ‌گاه ثروت و رفاه را به رخ نکشید. زندگی‌اش ساده، 
بی‌تکلف و آمیخته با زهد بود. خانه‌اش در مشهد، محل رفت‌وآمد طلاب، 
فقـرا و مـردم عـادی بـود. او بـا همـه بـا روی بـاز برخـورد می‌کـرد و هیـچ‌گاه خود 
را از مـردم جـدا نمی‌دانسـت. ایـن روحیـه مردمـی، یکـی از دلایـل محبوبیـت 

و احترام عمیق مردم مشهد به آیت‌ا... بود.
گردان برجسـته حوزه‌هـای  در عرصـه علمـی، میرزاجوادآقـا تهرانـی از شـا
علمیـه قـم و نجـف بـود. در نجـف از محضـر بزرگانـی چـون آیت‌ا... محمدتقی 
آملی بهره برد و پس از بازگشت به ایران، در مشهد اقامت گزید و به تدریس، 
گردان پرداخـت. درس‌هـای اخلاق او در مدرسـه نـواب  تألیـف و تربیـت شـا
مشهد، سال‌ها محل تربیت نفوس مستعد بود. او در این جلسات، نه‌تنها 
از آیـات و روایـات بهـره می‌بـرد، بلکـه بـا مثال‌هـای ملمـوس و تجربه‌هـای 
گردانش قابل‌فهم و کاربردی می‌کرد. شخصی، مفاهیم اخلاقی را برای شا
گی‌هـای برجسـته آیـت‌ا...، نـگاه نقادانـه‌اش بـه عرفـان مصطلـح  یکـی از ویژ
بـود. بـا آنکـه خـود اهـل سـلوک و معنویـت بـود، بـا انحرافـات فکـری برخـی 
جریان‌هـای عرفانـی مخالفـت می‌کـرد. او معتقـد بـود کـه عرفـان حقیقـی 
بایـد در خدمـت دیـن و عقـل باشـد، نـه در تقابـل بـا آن. در کتـاب »عـارف و 
صوفـی چـه می‌گوینـد؟« به‌تفصیـل بـه نقـد عرفان‌هـای انحرافـی پرداخـت 

و تلاش کـرد مـرز میـان حقیقـت و خیـال را روشـن سـازد.
در عرصـه اجتماعـی و سیاسـی، میرزاجوادآقـا تهرانـی حضـوری فعـال 
امـا مسـتقل داشـت. سـال۱۳۵۸، به‌عنـوان نماینـده مـردم خراسـان در 
مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی انتخـاب شـد و در تدویـن قانـون اساسـی 
جمهـوری اسلامی ایـران نقـش ایفـا کـرد. بـا ایـن حـال، هیـچ‌گاه خـود را درگیـر 
جناح‌بندی‌هـای سیاسـی نکـرد و اسـتقلال حـوزه علمیـه را پـاس داشـت. 
رابطه‌اش با امام‌خمینی)ره(، رابطه‌ای برپایه احترام و دغدغه‌های مشترک 
دینی بود. او از انقلاب اسلامی حمایت کرد، اما همواره بر حفظ اسـتقلال 

کیـد داشـت. روحانیـت تأ
ازجمله آثار مکتوب وی می‌توان به »بررسی در پیرامون اسلام«)در رد افکار 
احمـد کسـروی(، »بهایـی چـه می‌گوید؟«)نقـد بهائیـت(، و »میزان‌المطالـب 
کـرد. ایـن آثـار  و آییـن زندگی«)درس‌هایـی از اخلاق اسلامی( اشـاره 
نشـان‌دهنده عمـق اندیشـه، دغدغه‌هـای فرهنگـی و تلاش او بـرای دفـاع 

از اسلام در برابـر هجمه‌هـای فکـری زمانـه اسـت.
میرزاجوادآقـا تهرانـی دوم آبـان۱۳۶۸ در مشـهد دار فانـی را وداع گفـت و در 
ک سـپرده شـد. امـا میـراث معنـوی و فکـری  بهشـت رضـای مشـهد بـه خـا
گردان، آثـار مکتـوب و خاطـرات مردمـی کـه بـا او  او همچنـان در دل شـا
زیسته‌اند، زنده است. او نمونه‌ای از عالمی ربانی بود که در عین پایبندی 
بـه سـنت‌های دینـی، نگاهـی روشـن و نقادانـه بـه تحـولات زمانـه داشـت و 

همـواره درپـی اصلاح، تربیـت و هدایـت جامعـه بـود.
در روزگاری کـه نیـاز بـه الگوهـای اخلاقـی و معنـوی بیـش از پیـش احسـاس 
می‌شود، بازخوانی زندگی و شخصیت میرزاجوادآقا تهرانی می‌تواند چراغ 
راهی برای نسل امروز باشد؛ نسلی که در جست‌وجوی صداقت، سادگی، 
علـم و معنویـت اسـت. او نه‌تنهـا یـک اسـتاد، بلکـه یـک راهنمـا، یـک پنـاه و 

یـک الگـو بـرای زیسـتن بود.

درس‌هایی از منش اخلاقی استاد:
�

۱. پرهیز از القاب و تعارفات
گردان ایشان نقل می‌کند که آیت‌ا... تهرانی به‌شدت از تعارفات  یکی از شا
بیجـا و القـاب پرطمطـراق پرهیـز می‌کـرد. وقتـی کسـی در نامـه‌ای او را بـا 
عنـوان »حضـرت آیت‌ا...العظمـی« خطـاب کـرده بـود، ایشـان بـا ناراحتـی 
گفـت: ایـن القـاب را بـرای مـن ننویسـید. مـن نـه آیـت‌ا... هسـتم و نـه عظمـی. 

فقـط یـک طلبـه‌ام.
۲. مراقبت در پاسخ به استفتائات

ایشـان در پاسـخ بـه اسـتفتائات دینـی، دقتـی مثال‌زدنـی داشـت. گاهـی 
بـرای یـک سـؤال سـاده، سـاعت‌ها مطالعـه و بـا چنـد نفـر از علمـا مشـورت 
می‌کرد تا مبادا پاسخ او موجب گمراهی یا اشتباه شود. یکی از نزدیکانش 
می‌گوید: پاسـخ دادن برای ایشـان مثل نوشـتن حکم دادگاه بود؛ بادقت، 

بامسـئولیت و بـا تـرس از خـدا.
۳. مهر مادری

در یکـی از خاطـرات آمـده اسـت کـه روزی مـادری بـا فرزنـد خردسـالش بـه 
دیـدار آیـت‌ا... آمـد. کـودک، بی‌قـراری می‌کـرد و مـادر شـرمنده بـود. آیـت‌ا...
تهرانـی کـودک را در آغـوش گرفـت و گفـت: ایـن گریه‌هـا صـدای زندگی‌انـد. 

خانـه‌ای کـه صـدای کـودک در آن نباشـد، بـوی مـرگ می‌دهـد.
۴. نهج‌البلاغه مرا نجات داد

ایشـان در یکـی از جلسـات درس گفتـه بـود: در دوران جوانـی، دچـار 
تردیدهایـی شـده بـودم. نمی‌دانسـتم راه درسـت کـدام اسـت تااینکـه بـا 
نهج‌البلاغـه انـس گرفتـم. کلمـات امیرالمؤمنیـن)ع( مثـل نـوری در تاریکـی 

بودنـد. نهج‌البلاغـه مـرا نجـات داد.
۵. کمک بی‌نام‌ونشان

یکـی از طلاب جـوان کـه دچـار مشـکلات مالـی شـده بـود، بی‌آنکـه چیـزی 
کتـی دریافـت کـرد کـه در آن مبلغـی پـول بـود. هیـچ نامـی  بگویـد، روزی پا
کـت نبـود. بعدهـا فهمیـد کـه ایـن کمـک ازسـوی آیت‌ا...تهرانـی بـوده  روی پا
گـر نامـم را  اسـت. وقتـی از ایشـان تشـکر کـرد، آقـا فقـط لبخنـد زد و گفـت: ا

می‌دانسـتی، ثوابـش کـم می‌شـد.
۶. پرداختن به مباحث علمی حتی در سفر

در سـفرهای زیارتـی یـا تفریحـی، آیـت‌ا... تهرانـی هیـچ‌گاه از مباحـث علمـی 
غافـل نمی‌شـد. در مسـیر مشـهد بـه نیشـابور، بـا همراهانـش دربـاره تفـاوت 
فلسفه اسلامی و فلسفه غربی بحث می‌کرد و می‌گفت: تفریح، یعنی آرامش 

ذهـن، و ذهـن مـن بـا علـم، آرام می‌گیـرد.

ی معنـا پر و  ر  نـو پر گـی  ند ز ز  ا ی  شـه‌ا گو فقـط   ، ت ا طـر خا یـن   ا
آیـت‌ا... میرزاجوادآقـا تهرانـی اسـت. او نه‌تنهـا عالمـی برجسـته، بلکـه 
انسـانی کامـل بـود کـه در هـر لحظـه از زندگـی‌اش، بـه تربیـت، خدمـت و 

بندگـی خـدا مشـغول بـود.

 
سیره
بزرگان

یادداشت

 zدعا؛ گفت‌وگوی صمیمانه با خدا

دعا، زبان بی‌پرده‌ دل است؛ مثل حرف‌های 
یـک فرزنـد بـا مـادرش. نیـازی بـه واژه‌هـای 
ق  د صـا ل  د یـد  با فقـط  ؛  نیسـت سـنگین 
باشـد. گاهـی میـان امتحـان فقـط می‌گوییـم: 
»خدایـا کمکـم کـن!« یـا پـس از موفقیـت زیـر 
ن  « همـا ! ت یـا شـکر ا خد « : ییـم لـب می‌گو
؛  د ر می‌شـو ا قـر نـد بر کـه پیو سـت  لحظه‌ها
کریـم آمـده اسـت:  کـه در قـرآن  همان‌گونـه 
سْـتَجِبْ لَکُـمْ: مـرا بخوانیـد تـا شـما 

َ
»اُدْعُونِـی أ

را اجابـت کنـم.« دعـا دعـوت بـه گفت‌وگوسـت، 
نه صرفا درخواسـت. دعا یعنی از اندیشـیدن 
بـه خـدا، بـه مرحلـه‌ حـرف زدن بـا او برسـیم؛ 

مرحلـه‌ای سـاده امـا عمیـق.

 zذکر؛ حضور خدا در ضربان زندگی

ذکـر فقـط تکـرار »سـبحان‌ا...« و »الحمـدلله« 
نیسـت؛ هرچنـد آن کلمـات نـور دل‌انـد. ذکـر، 
یـاد خـدا در تمـام لحظه‌هـای زندگـی اسـت. 
وقتی وسط کار و شلوغی یادمان می‌افتد که 
او ناظر بر کارهای ماست، یا در زمان اضطراب 
زیـر لـب می‌گوییـم »یـا ا...«، همـان حضـور زنـده 

خداسـت. ذکر یعنی یاد او جاری باشـد، حتی 
کـه همیشـه بـه  بـی‌کلام؛ مثـل نـگاه عاشـقی 

معشـوق اسـت، بی‌آنکـه چیـزی بگویـد.

 zسلوک معنوی؛ قدم‌های آرام و پیوسته

کارهایمـان  سـلوک معنـوی یعنـی در تمـام 
رضـای خداونـد را درنظـر بگیریـم‌‌‌. ایـن راهـی 
اسـت پـر از لغـزش و توقـف، امـا جهتـش مهـم 
اسـت: همیشـه رو به‌سـوی خـدا بـودن. مثـل 
کسـی کـه گاهـی می‌افتـد، امـا بـاز برمی‌خیـزد تـا 
مسیر را ادامه دهد. معنویت، سرعت نیست، 
بلکه استمرار است. هر قدم کوچک در جهت 

درسـت، خودِ سـلوک اسـت.

 zنماز؛ دیدار روزانه با محبوب

نماز رسـمی‌ترین شـکل گفت‌وگو با خداسـت؛ 
قالبی ثابت، اما پر از احسـاس. در نماز، بدن، 
ذهـن و روح هم‌زمـان رو بـه خـدا می‌ایسـتند. 
گـر ذهنمـان لحظـه‌ای پریشـان شـود،  حتـی ا
همیـن ایسـتادن و تکـرار حضـور، دل را آرام 
می‌کنـد. نمـاز یعنـی دیـدار روزانـه بـا محبوبـی 
کـه هـر بـار تجدیـد رابطـه می‌کنـد و حضـورش 

را بـه یـاد مـی‌آورد.

 zعبادت؛ فراتر از سجاده

عبادت محدود به رکوع و سـجده نیسـت. هر 
کار نیکـی کـه بـرای رضـای خـدا انجـام شـود، 

عبـادت اسـت؛ کمـک بـه رهگـذر، لبخنـد بـرای 
کـردن دل کسـی، یـا گذشـت از خطـای  آرام 
ز  ، ا کارهـای سـاده گاهـی همیـن   . دیگـری
رنـد. وقتـی  ثـر بیشـتری دا سـاعت‌ها دعـا ا
معنـای عبـادت را درسـت بفهمیـم، زندگـی 
معنـای تـازه می‌گیـرد و طعمـش شـیرین‌تر 

می‌شـود.

 zراز ماندگاری؛ ارتباط با خدا

ایـن ارتبـاط زمانـی زنـده می‌مانـد کـه صادقانه 
گـر از روی  و پیوسـته باشـد. کارهـای خـوب ا
عـادت باشـند، رنـگ می‌بازنـد امـا یـک نـگاه 
ا  ه دل ر ا نـد ر ، می‌توا راسـتین بـه آسـمان
بگشـاید. رابطـه بـا خـدا مثـل دوسـتی اسـت 
کـه همیشـه حضـورش را حـس می‌کنیـم، حتی 

وقتـی نمی‌بینیمـش.

وقتـی دعـا، ذکـر، نمـاز و سـلوک بـا هـم بیاینـد، 
مثـل رشـته‌های درهم‌تنیـده‌ یـک طنـاب، 
گـر ایـن  وح را محکم‌تـر می‌کننـد. ا پیونـد ر
طنابِ ارتباط محکم بافته شود، طوفان‌های 
. کننـد ه  ر ا پـا ن ر ننـد آ ا گـی هـم نمی‌تو ند ز

رسالت ذکرا... در معماری روح

آمنـه مسـتقیمی| وقتـی بـه انبـوه قطعـات پـازل زندگـی نـگاه می‌کنیـم، اغلـب دنبـال نقشـه‌ای می‌گردیـم کـه مـا را در چینـش صحیـح ایـن قطعـات کنـار هـم و تکمیـل پـازل کمـک 

کند بدون آنکه گیج و سـردرگم شـویم یا راه را بیراهه برویم، غافل از آنکه آسـان‌‌ترین و دردسـترس‌ترین نقشـه‌ راه را خالق هسـتی نشـانمان داده اسـت، منتها ما غافلیم و 
سـرگرمی‌ها مـا را از آن بـاز مـی‌دارد. »ذکـر« جـزو مهم‌تریـن راهبردهـای رسـیدن بـه سـعادت اسـت کـه قـرآن کریـم بـه مـا معرفـی می‌کنـد، لـذا در بررسـی چیسـتی و چگونگـی و 

بـرکات آن بـا حجت‌الاسلام‌والمسـلمین مجتبـی عرفانیـان، اسـتاد حـوزه، از کارشناسـان مذهبـی مشـهد مقـدس و سـخنران آسـتان‌قدس‌رضوی، گفت‌وگـو کرده‌ایـم.

بررسی چیستی، چرایی و آثار »ذکر«

چه کنیم خدا هوایمان را داشته باشد؟چه کنیم خدا هوایمان را داشته باشد؟

گهان دلتان خواسـته  حانیه سـالم| آیا تابه‌حال وسـط شـلوغی خیابان یا پشـت فرمان، نا

است فقط بگویید »یا خدا؟« انسان هرقدر گرفتار کار و درس و زندگی باشد، در اعماق 
وجـودش نیـاز بـه ارتبـاط بـا نیرویـی دارد کـه از تمـام بی‌پناهی‌هـا نجاتـش دهـد؛ نیرویـی 

که حساب‌وکتاب دنیایی از درکش عاجز است. آن پناهگاه، خداست.
بـرای مؤمنـان، ارتبـاط بـا خـدا مثـل نفـس کشـیدن اسـت؛ نه‌فقـط زمانـی کـه مشـکلی 
هسـت، بلکه حتی در لحظات عادی نیز، این پیوند روح را آرام و متعادل نگه می‌دارد. 
راه‌های زنده نگه‌داشتن این ارتباط فراوان‌اند: دعا، ذکر، نماز، عبادت و سلوک معنوی، 

هرکـدام، رنگـی از گفت‌وگـو بـا محبوب‌انـد.

ور
یپ

عل
د 

وا
ج

مد
ح

 م

ی
نگ

ه
فر

ل 
عا

 ف

سـبکی خاص از زندگی
�

گـر بـا نـگاه صحیـح و اصولـی  « ا کـر ع »ذ موضـو
نگریسـته شـود، در زندگـی مـا تأثیـری عمیـق و 
بی‌مثـال دارد امـا مشـکل آنجاسـت کـه مـا معمـولا 
از ذکـر صرفـا یـک معنـا اراده می‌کنیـم و بـر ایـن 
باوریـم کـه ذکـر صرفـا جنبـه زبانـی دارد و بـه گفتـن 
گرچه این  سـبحان‌ا... و الحمدا... ختم می‌شـود؛ ا
کـه در فرهنـگ  لازم اسـت امـا کافـی نیسـت؛ چرا
گاهـی همیشـگی  قـرآن، »ذکـر« سـبکی از زندگـی و آ
اسـت کـه مسـیر حیـات آدمـی را تغییـر می‌دهـد. 
»ذکـر« در لغـت یعنـی بـه یـادآوردن کـه در قـرآن 
هـم همیـن معنـا را دارد؛ البتـه بـه یادداشـتن و بـه 

یـادآوردن پـروردگار جهانیـان.

از زبـان بـه قلـب، پـل بزنیم
�

تقویت سـبک زندگی همراه با ذکر، نیازمند تمرین اسـت اما به تناسـب اسـتعداد و 
توانمندی‌ها؛ برای مثال به کسی که اهل ورزش نبوده است، در ابتدا نرمش‌های 
آسـان می‌دهنـد و می‌گوینـد مدتـی را فقـط نـرم بـدو و بعـد، حـرکات حرفـه‌ای بـه او 
داده می‌شود؛ در ذکر هم این‌گونه است: انسان بهتر است از کم شروع کند؛ مثل 
تقیـد بـه تسـبیحات حضـرت زهـرا)س( بعـد از نمـاز، کم‌کـم ایـن اذکار از زبـان بـه دل 
راه می‌یابـد و عمیق‌تـر می‌شـود؛ بـرای مثـال مـن معلـم وقتـی در کلاس نشسـتم یـا 
حتـی روی منبـر، نمی‌توانـم ذکـر زبانـی بگویـم، امـا در دل الحمـدا... و شـکر می‌گویـم 

و بابـت قـدرت فکـر و پـردازش اطلاعاتـی کـه خـدا عطـا کـرده اسـت، تشـکر می‌کنـم.

وقتـی خـدا هوایمـان را دارد
�

دسـتاورد دیگـر ذکـر خـدا، آن اسـت کـه خـدا از مـا یـاد می‌کنـد. همـه مـا دوسـت 
داریـم مقـام بالاتـر از مـا یـاد کنـد؛ بـرای مثـال وقتـی رئیـس سـراغ مـا را می‌گیـرد، 
گـر خـدا به‌عنـوان برتریـن قـدرت عالـم بـه  چقـدر خوشـحال می‌شـویم. حـال ا
یاد ما باشـد، چه احساسـی خواهیم داشـت؟ خداوند در آیه152 سـوره بقره 
ذْکُرْکُـمْ: مـن را یـاد کنیـد تـا شـما را یـاد کنـم.« ایـن ثمـره 

َ
می‌فرمایـد: »فَاذْکُرُونِـی أ

ذکـر اسـت کـه آفریـدگار هسـتی هـوای انسـان را دارد؛ چنان‌کـه وقتـی حضـرت 
موسی)ع( با نیل روبه‌رو شد، در‌حالی‌که فرعون و سپاهش به‌دنبال او بودند، 

ی«)شـعراء، 62( در پاسـخ یاران که گفتند گرفتار شـدیم، فرمود: »إِنَّ مَعِیَ رَبِّ

زندگی‌هایی که زندان اسـت
�

مهـم آنکـه همان‌قـدر کـه ذکـر خـدا ثمـره و برکـت 
دارد، اعـراض از آن‌هـم آدمـی را بـه غفلـت و تنگنـا 
می‌انـدازد؛ ‌چنان‌کـه قـرآن کریـم در آیـه124 سـوره 
عْـرَضَ عَـنْ ذِکْـرِی فَـإِنَّ لَـهُ 

َ
طـه می‌فرمایـد: »وَمَـنْ أ

کـه سـبب  مَعِیشَـه ضَنْـکًا؛ و هرکـه از هدایـت من]
یاد کردن از من در همه امور است[ روی بگرداند، 
برای او زندگی تنگ]و سختی[ خواهد بود.« باید 
توجـه داشـت تنگـی و فشـار فقـط مـادی نیسـت؛ 
چه‌بسیار افرادی که از نظر مالی، غنی هستند اما 
از نظـر روحـی و عاطفـی در سـختی، تنگـی و فشـار 
به‌سـر می‌برند. گاهی ممکن اسـت انسـان، دنیا را 
هـم داشـته باشـد امـا گویـی تحـت فشـار قبـر اسـت!
وقتـی انسـان یـاد خـدا را از دسـت داد و سـبک 
زندگی‌اش به جای ذکر، دچار غفلت شد و اعراض 
گاهانـه از خـدا و  کرد)اعـراض یعنـی روی‌گردانـی آ
دیـن و آموزه‌هایـش( بـه دنیـا و تنگـی آن، مبتلا 
می‌شـود. دنیـا همچـون آب دریـا، شـور اسـت کـه 
هرچـه بیشـتر از آن بنوشـی، تشـنه‌تر می‌شـوی و 

ایـن عطـش، آدمـی را بـه سـختی مبتلا می‌کنـد.

باز شـدن سـیل برکات به زندگی
�

اوج ذکـر در ذکـر عملـی محقـق می‌شـود؛ یعنـی انسـان هـر کاری می‌کنـد، بـا یـاد 
خـدا باشـد، آن‌گاه اسـت کـه حتـی غـذا خـوردن مـا هـم بـرای تقویـت بـدن به‌منظـور 
خدمـت بـه خـدا و حرکـت در مسـیر رضـای او و خالصـا لوجـه‌ا... می‌شـود. وقتـی بـا 
برنامه‌ریـزی و تمریـن از ذکـر زبانـی بـه ذکـر قلبـی و نیـز عملـی رسـیدیم و از زبـان، 
آن را بـه همـه نیـات و امـور زندگـی سـرایت دادیـم و اتفاقـات روزمـره را بهانـه یـاد 
خـدا قـرار دادیـم، آن‌گاه اسـت کـه ابـواب بـرکات و خیـرات بـه روی مـا بـاز می‌شـود.

 آرامشـی که هرگز از دسـت نمی‌رود
�

یکـی از مهم‌تریـن برکت‌هـای رسـیدن بـه مقـام ذکـر، آرامـش قلبـی اسـت؛ چنان‌کـه 
 بِذِکْرِ ا... تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.« آرامش، 

َ
ل

َ
قرآن در آیه28 سوره مبارک رعد می‌فرماید: »أ

گم‌شده امروز بشر است؛ نه‌فقط پیر و جوان و زن و مرد حتی مؤمن و کافر به‌دنبال 
ایـن آرامـش هسـتند. بـرای رسـیدن بـه آن مثلثـی ترسـیم می‌شـود کـه در رأس آن، 
بـاور انسـان قـرار دارد؛ بـاور بـه اینکـه دنیـا جـای تفریـح و سـرگرمی نیسـت و بـرای 
رشـد و قـوی شـدن روحـی بـه آن آمده‌ایـم. بـا ایـن بـاور، انسـان بـا هـر بـادی نمی‌لـرزد.

غـرب هـم آرامـش را در معنویـت می‌‌دانـد
�

گرچـه القائـات مثبـت، احتـرام و احسـان در حـق  ا
والدیـن و...، تـرک کارهایـی مثـل عجـب، تنبلـی و 
حسادت، آدمی را به سطحی از آرامش می‌رساند 
امـا مـا معتقدیـم و حتـی غـرب در مطالعـات خـود 
ثابـت کـرده‌ اسـت کـه درمـان، بـا معنویـت کاربردی 
اسـت. اینجـا هـم بازمی‌گردیـم بـه آنکـه ذکـر و یـاد 
خـدا، مایـه آرامـش اسـت؛ یعنـی حتـی در غـرب و 
دنیای مسـیحیت با همان دین حداقلی، انسـان 
گـر بـه یـاد خـدا باشـد و دسـت خـود را در دسـت  ا
قـدرت برتـر او قـرار دهـد، دیگـر احسـاس تنگـی و 

فشـار نخواهـد کـرد.

دائمـا و قلبـا بـه یـاد خدا باشـیم
�

نکته مهم در رسـیدن به حال ذکر و سـبک زندگی ناشـی از آن، این اسـت که 
بدانیم ذکر صرفا بیان اذکار و اوراد نیسـت و بخش کوچکی از آن، مربوط به 
گاهـی درونـی و توجـه قلبـیِ دائمـی نسـبت‌به خداسـت و  زبـان می‌شـود. ذکـر آ
راه رسـیدن بـه معنـای قرآنـی آن، تمریـن و ممارسـت اسـت؛ همان‌طـور کـه در 
پـرورش انـدام بایـد تماریـن و ممارسـت کـرد، بـرای ذکـر زبانـی، قلبـی و عملـی 

هـم بایـد تمریـن کـرد و اهتمـام داشـت.

ودیعه فطری در انسـان
�

یکی از تمرینات برای رسیدن به مقام و حالت ذکر، شناخت و معرفت است؛ 
چنان‌کـه وقتـی نـام شـخصی را مقابـل مـا می‌آورنـد، تـا او را نشناسـیم، معنـا و 
تصویری در ذهنمان نقش نمی‌بندد. در این شناخت نیز لازم است انسان، 
صفـات خـدا مثـل قـدرت، رحمـت، رزاقیـت، اینکـه او خالـق زیبایی‌هاسـت و... 
را بشناسـد و هرچـه بیشـتر نعمت‌هـای او را بـه یـاد بیـاورد، آن‌گاه یـاد خـدا 
خواه‌ناخـواه در وجـودش تقویـت می‌شـود؛ چـون ذکـر، فطرتـا در انسـان بـه 
کید می‌کند این ودیعه را تقویت و حفظ  ودیعه گذاشته شده است و قرآن تأ
/ گویم گرفته‌ای،  کنیـم. بـه تعبیـر شـاعر »هرگـز نگویمـت کـه بیـا دسـت مـن بگیـر

ز عنایـت رهـا مکـن!« خـدا از مـا می‌خواهـد رشـته ذکـر و یـاد او را رهـا نکنیـم.

تفکـر در آفـاق و انفـس
�

کــر، تفکــر در آفرینــش و  گام دیگــر در مســیر ذ
آیــات آفاقــی اســت؛ اینکــه در آفرینــش زمیــن 
و آســمان و وجــود خــود تأمــل کنیــم و متوجــه 
نشــانه‌های خــدا در آن‌هــا باشــیم؛ چنان‌کــه 
قــرآن بســیار بــه آیــات آفاقــی مثــل ســتارگان 
گــردش آســمان و زمیــن به‌عنــوان قــدرت  و 
ا  : »شــب ر یــد ما ه می‌کنــد و می‌فر ر شــا ا ا خــد
مایــه آرامــش شــما قــرار دادیــم.« بــرای آنکــه 
کــر و یــاد خــدا در مــا تربیــت شــود،  ودیعــه ذ
یکــی از راه‌‌هــای مهــم، تفکــر در آیــات انفســی 
اســت؛ مثــل نگریســتن انســان بــه وجــود خــود؛ 
غــه  لبلا نهج‌ا ر  د  ) ع ( منیــن لمؤ ا میر ا ن‌کــه  چنا
ــد،  ــه( می‌بین ــا چربی)پی ــان ب ــد: »انس می‌فرماین
بــا استخوان)اســتخوان‌های گــوش( می‌شــنود 
و بــا تکــه‌ای گوشــت یعنــی زبــان ســخن می‌گویــد، 
تأمــل در این‌هــا ســبب ذکــر در انســان می‌شــود.«

گزارش

لاسلام‌والمسلمین  حجت‌ا
مجتبـی عرفانیان:

راه رسـیدن بـه معنـای قرآنـی ذکـر، تمریـن و 
ممارسـت اسـت؛ همان‌طور که در پرورش 
انـدام بایـد تماریـن و ممارسـت کـرد، بـرای 
ذکـر زبانـی، قلبـی و عملـی هـم بایـد تمریـن 

کـرد و اهتمـام داشـت


